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Abstract 
 Social justice is one of the fundamental axes of humanity that Rumi 
has discussed in his masnavi manavi . he considers social justice to be 
meritorious and putting everything in its place. If the opposite is done 
and anything is put in any position, it is called oppression and 
injustice.
     Maulana has presented social justice in his spiritual Masnavi by 
adapting the words of Allah Majeed and the words of the infallible 
Imams, with a mystical tendency and poetic fever, and has emphasized 
its importance a lot. He has considered social justice as a disrespect to 
human status. After examining and analyzing the issues, this research 
has reached such finding: Rumi considered social justice to be the 
cause of peace and perfection. And in addition, its to accede conclusion 
that the basis of realizing social justice is based on merit. In his 
spiritual Masnavi, Rumi has expressed of social justice by using 
stories and allegories, and through them he has presented and 
expressed it to humanity.
     The present study seeks to clarify social justice from Rumi`s point 

of view. And this research has been done with analytical descriptive method and using library 
resource.
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بررسی عدالَت اجتماعی از دیدگاه مولانا در مثنوی معنوی
رجب علی درویش	

رجب علی درویش، دانشجوی دکتری عرفان اسلامی دانشگاه بین المللی اهل بیت ؟ع؟ :. 1
rajabalidarwish20@gmail.com

چکیده 	 اطلاعات	مقاله	

در  آن  مورد  در  مولانا  که  است  انسانی  اساسی  محورهای  از  اجتماعی  عدالت 
هر  و گذاشتن  استحقاقی  را  اجتماعی  او عدالت  است.  پرداخته  معنوی  مثنوی 
هر  به  چیزی  هر  و  شود  عمل  آن  عکس  اگر  داند.  می  خودش  جای  در  را  چیز 

موضعی گذاشته شود، آنرا ظلم خوانده و بی عدالتی می گوید.
مولانا عدالت اجتماعی را  در مثنوی معنوی با اقتباس از کلام الله مجید و سخنان 
ائمه معصومین، با گرایش عرفانی و تب شعری، مطرح کرده و به اهمیت آن تاکید 
فراوانی نموده است. او عدالت اجتماعی را مبنای انسانی و ظلم را بی حرمتی به 
به  موضوعات،  تحلیل  و  بررسی  از  بعد  تحقیق  این  است.  پنداشته  انسان  مقام 
علل  و  سبب  را  اجتماعی  عدالت  مولانا  اند؛  کرده  پیدا  دست  های  یافته  چنین 
آرامش و رسیدن به کمال می داند و علاوه بر این، به این نتیجه رسیده که اساس 
تحقق عدالت اجتماعی مبتنی بر استحقاق است. که  مولانا در مثنوی معنوی با 
استفاده از داستان¬ها و تمثیلات، به بیان عدالت اجتماعی پرداخته اند و آن را از 

طریق آنها به بشریت مطرح و بیان کرده است. 
این  و  از دیدگاه مولانا هست.  پژوهش حاضر در پی واشکافی عدالت اجتماعی 
انجام  کتابخانه¬ای  منابع  از  استفاده  با  و  توصیفی  تحلیلی-  روشی  با  پژوهش 

گرفته است.

نوع مقاله:
پژوهشی

تاریخ های مقاله:
1403/05/19 دریافت:  تاریخ 
1403/06/15 بازنگری:  تاریخ 
1403/07/23 پذیرش:  تاریخ 
1403/09/19 انتشار:  تاریخ 

کلیدواژه:
عدالت اجتماعی،

مولانا،
مثنوی معنوی.

دوره2، شماره  اجتماعی،  معرفت  در  کاوشی  معنوی.  مثنوی  در  مولانا  دیدگاه  از  اجتماعی  استناد:درویش، رجب علی )1403(.بررسی عدالت 

چهارم، صفحات 93-78 .
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مقدمه  
عدالت اجتماعی یکی از محور های جامعه است که جامعه مبتنی بر آن محکم و استوار 

را  آن ها  و  کرده  باور  حِکام  روی  انسان ها  که  است  اجتماعی  عدالت  این  و  ماند.  خواهد 

مستولی خویش قرار می دهد. مولانا یکی از بزرگ ترین عارفان، در کتاب مشهورش مثنوی 

معنوی، به موضوع عدالت اجتماعی و اهمیت آن پرداخته است. او عدالت اجتماعی را با 

؟عهم؟، مخصوصا کلام مشهور حِضرت علی  ائمه معصومین  از کلام الله مجید و  اقتباس 

؟ع؟، که گفته بود: " عدالت یعنی قرار دادن هر  چیزی به جای خودش" مولانا هم با تب 
عارفانه و شاعران هاش این کلام را بازتاب داده و آن را چنین بیان می کند

ــشعـــدل چـــه بـــود وضـــع انـــدر موضعـــش ــع ناموضعـ ــود؟ وضـ ــه بـ ــم چـ ظلـ
را اشـــجار  ده  آب  بـــود؟  چـــه  راعـــدل  خـــار  دادن  آب  بـــود؟  چـــه  ظلـــم 

) 	/ 				و 				(

اجتماع  و در حِوزه  تواند در حِوزه فردی  ابعادی است که می  دارای  اجتماعی  عدالت 

مطرح شود. مولانا در رعایت آن را در هر دو حِوزه یک اصل می داند و او معتقد است که 

ابیات بالا که ذکر کردیم،  آنجا در زمان اجرای عدالت هیچ تفاوتی ندارد. او همچنین در 

اشاره باریک و موجزی، تفاوت بین عدالت و مساوات دارد. او عدالت چیزی متفاوت و جدا 

و  باهم   باید  اشجار  و  خار  به  دادن  آب  و  برابری،  یعنی  مساوات  پندارد.  می  مساوات  از 

یکسان باشد؛ اما مولانا در بیان عدالت، مخالف این حِرف است، او میفرماید که عدالت 

یعنی ک�صی که لایق و استعداد آن را دارد و  در واقع ظرف وجودی او چنین حِقی را می تواند 

داشته باشد. و الا اگر خار را صد ها بار آب داده شود، از آن حِاصلی نخواهد بود.

با کلام  و  بیان عدالت اجتماعی موضوعی قابل توجهی را مطرح می کند       مولانا در 

عارفانه و شاعرانه این موضوع را و اهمیت آن را به بهترین شکل موجود واضح می سازد. اول 

بهتر آنست که کلام خود مولانا بیاوریم و بعد تفسیر و تفصیل آن را خواهیم آورد.

ــت ــمت کردنیسـ ــام و قسـ ــدل قسـ نیستعـ ظلم  و  نی  جبر  که  عجب  ای 
)				 /	(

مولانا در اینجا به دو موضوع اجتماعی و انسانی می پردازد. اول اینکه او عدالت اجتماعی 

را مبتنی بر استحقاق  می داند و دوم اشاره به معنی ظلم دارد. او ظلم را ضد عداالت می 
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بررسی عدالت اجتماعی از دیدگاه مولانا در مثنوی معنوی

داند و در ابیات مذکور بالا، نیز او ظلم را مقابل عدالت و گذاشتن هر چیزی را در ناموضعش 

خوانده است.

موضعش در  نعمتی  وضع  بود؟  چه  کشظلم  آب  باشد  که  بیخی  هر  به  نه 
بــود؟ وضــع در ناموضعــی منبعــیظلــم چــه  را  بلا  جــز  نباشــد  کــه 
نیست شرط  کردن  گوش  در  را  نیستسرمه  شرط  تن  در  جستن  را  دل  کار 

) 	/ 				و 				 و 				(

نتیجه  نامطلوب،  کار  این  دادن.  قرار  ناموضع  جای  در  را  چیزی  یعنی  چیست؟  ظلم 

نامطلوب خواهد داشت. امام علی؟ع؟در تفاوت عدل و جود می فرماید" هر چیز را در جای 

خود می نهد و در حِالی  که جود هر چیزی را از جای خود بیرون می کند. عدل، اراده کننده 

همگان است و جود فقط به ک�صی بهره می دهد که بخشش کرده باشد. پس عدل شریفتر و 

برتر است )اصفهانی, 				: 		(.

در مورد اهمیت کتاب مثنوی معنوی شاهکار خداوندگار بلخ مولانا جلال الدین محمد 

بلخی، باادبتر آن است که از زبان بزرگان اهل ادب و پژوهشگران آن کتاب آورده شود. اینجا 

در مورد اهمیت مثنوی معنوی به کلام استاد محمد رضا شفیعی کدکنی اکتفا می کنیم:

بزرگ ترین حِماسهی روحِانی بشریت است که خداوند  ” مثنوی معنوی حِضرت مولانا 

برای جاویدانه کردن فرهنگ ایرانی آن را به زبان پار�صی هدیه کرده است.

محال است که شما یک صفحه از مثنوی را، برای نمونه، ده بار بخوانید و هر بار در 

نظر شما جلوه های دیگر نداشته باشد. این از معجزات این کتاب است، کتابی که نه آغاز 

آن به شیوه دگیر کتاب  ها است و نه پایان آن. جای دیگری نوشته بودم انس و الفت باادب 

نیز  و فرم  به لحاظ صورت   « را  برای ک�صی حِاصل شود، مثنوی  به حِقیقت  اگر  عرفانی، 

قویترین اثر زبان فار�صی به شمار خواهد آورد« نه اینکه بگوید معانی بسیار خوبی است اما 

در شیوهی بیان یا صورت، دارای ضعف و نقص است....

مولوی  مثنوی  ابیات  ناهنجارترین  و  ضعیفترین  بنگرید،  منظومه  این  درون  از  وقت 

هماهنگترین سخنانی است که می توان در زبان فار�صی جستجو کرد. این سخن مرا کسانی 

که از فرم و صورتی درکی ایستا داشته باشند، از مقولهی شطحیات صوفیه تلقی خواهند 

کرد؛ اما اگر ک�صی به این نکته رسیده باشد در آنجا پست و بلندی احِساس نمیکند. همهجا 
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زیبایی است و همه جا صورت  ها در کمال جمال اند. با این تفاوت که ما می توانیم بگوییم که گاه 

از بع�صی ابیات یا پاره  ها به دلایل خا�صی که به نیاز های روحی ما وابسته است لذت بیشتری 

می بریم و آن بخش  ها جمال خود را به ما بیشتر می نمایانند..." )بلخی م. ج., 				: 		(.

     حِاکم شدن عدالت اجتماعی در واقع اصل انسانی است که بشر را از بقیه موجودات 

انسانی  نادیده گرفته شود، جامعه  اجتماع  و  این اصل در جامعه  اگر  متفاوت می کند، 

از  انسانی  توانایی  های  تعداد  یک  با  انسان  چون  بود،  خواهد  حِیوانات  جنگل  به  شبیه 

حِیوانات متفاوت و درجهی بالای موجودی در پیشگاه خالق متعال دارد، از اینلحاظ رعایت 

این اصل انسانی در تمام جوامع بشری، نشانگر انسانیت و تدین است. مساله که در این 

مقاله به آن پرداخته می شود، برر�صی عدالت اجتماعی از دیدگاه مولانا در مثنوی معنوی 

است. مولانا در کتاب گرانقدر مثنوی معنوی، در قالب داستان ها و تمثیلات، این موضع را 

مطرح و بیان کرده است. او به اهمیت و ابعاد گوناگون عدالت و عدالت اجتماعی پرداخته 

است.

     مولانا عدالت اجتماعی را مقدس دانسته و جنبه تقدس آن را به اهداف پیامبران که 

از جانب خداوند برای هدایت بشریت آمدند ارجاع می دهد. او عدالت اجتماعی را یکی از 

؟عهم؟ برای تحقق و پیاده کردن عدالت  اهداف رسولانه می داند و می پندارد که پیامبران 

اجتماعی مبعوث و به زمین فرستاده شده است. مولانا با چنین بیاناتی، عدالت اجتماعی را 

سبب آرامش مردم و رسیدن حِق به حِقدار می داند و او با چنین بیانی، معتقد است که با 

برپای عدالت اجتماعی، مظلومان دیگر مظلوم نیست و نخواهد بود، و هیچ ک�صی حِق آنان 

را نخواهد پایمال کرد. و این روال، خود یک تصویری به خود می گیرد که شکل دهنده زیبای 

است. و انسان فطرتا آن را دوست دارد.

پیشنه پژوهش: 
کتاب شست عشق، نویسنده،  هادی جوادی حِصار، 				، انتشارات هورین.. 	

حِسنا . 	 نویسندگان:  اسلامی”  آموزه  های  با  آن  ارتباط  و  مثنوی  در  عدالت  “جایگاه 

بادنج و مهدی زاهدی، 				، پنجمین همایش ملی پژوهش  های نوین در حِوزه زبان 

و ادبیات ایران. در این تحقیق عدالت را در اندیشه مولانا و ارتباط آن با آموزه  های 
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قرآنی برر�صی کرده است و به این نتیجه رسیده که عدالت ازمهمترین مفاهیم اخلاقی 

است که قرآن کریم روی آن تاکید بسیاری نموده است و در واکاوی اندیشه مولانا 

بیشتر روی اهمیت عدالت پرداخته است. بنا، این تحقیق از جامعیت کامل برخوردار 

)زاهدی,  است  نموده  واشکافی  و  پرداخته  آن  اهمیت  و  عدالت  روی  تن ها  و  نبوده 

 .)	 :				

” علی ؟ع؟ از دیدگاه مولوی در مثنوی معنوی"  نویسنده: قادر فاضلی، مجله شیعه . 	

مثنوی  در  مولانا  اندیشه  واکاوی  پی  در  محقق  پژوهش،  این  در   .	 شماره  شنا�صی، 

نتیجه رسیده که تن ها حِضرت علی ع صلاحِیت  این  به  معنوی پرداخته است. وی 

شماری  انگشت  نفر  چند  به  معنوی  مثنوی  در  مولانا  و  دارد  ج هان  در  را  مولویت 

پرداخته که آن دلیل عشق و علاقه مولانا را نشان می دهد. و از آن جمله حِضرت 

علی ؟ع؟  است )فاضلی, 				: 	(.

بنیادین . 	 ” برر�صی مفهوم عدالت اجتماعی” نویسنده: آرش عابدینی، دفتر مطالعات 

حِکومتی. محقق در این پژوهش  سبت عدالت را به رویکرد سیا�صی و اجتماعی دولت 

برابری،  اسا�صی؛  بعد  چ هار  در  در  را  عدالت  تحقق  که  است  پرداخته  حِکومت  و 

قانونمندی، اعطای حِقوق و توازن دانسته است. اما این تحقیق بیشتر جنبه سیا�صی 

رفته است  دور  به  در جامعه  اجتماعی  تحقق عدالت  و  اجتماع  از محور  و  داشته 

)عابدینی, 				: 					(.

این تحقیق به روش کتابخان های و تحلیلی- توصیفی انجام شده است که یافته  های آن 

بر اساس تحلیل موضوعاتی مربوط به عدالت اجتماعی از دیدگاه مولانا در مثنوی معنوی 

است.

مفهوم عدالت :

عدالت در لغت: عدالت در لغت عبارت از برابرى. و آنچه گفته اند از قبيل: مثل،فديه، 
ضدّ جور، همه از مصاديق معنی اولا ند در اقرب آمده:

العَدْل-

و  آهنگ  استقامت، كيل،  ميانه،  امر  پايدارى، مساواة، كيفر،  مص، عدالت، عادل، 

الُّ عََذِْلُّ«: مرد يا زن يا مردان عادل. اين كَلمه در  هُ�ّ عََذِْلُّ وََ زَِخْ�
�
لٌّ عََذِْلُّ وَ امِرِا قصد در كَار ها »زََخْ�ُ

الُّ عَُذُِوَلُ«: و نیز بصورت  انَّنِ وَ زَِخْ�
َ
ِ عََذِْل انَّن

َ
لًّ ث يكسان بكار مى رود »زََخْ�ُ

ّ
مفرد و جمع و مذكر و مؤن
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مثنی و جمع در آيد )دو مرد عادل و مردانِ عادل(.

عدالت در اصطلاح: عدل به معنای قرارداد هر چیزی در جای خودش و دادن حِق هر 

العدل یضع   « البلاغه می فرماید:  ؟ع؟ در نهج  او. چنانچه حِضرت علی  به  صاحِب حِقی 

الامور مواضع ها« یعنی عدالت امور را در جایگاه شایسته خود قرار می دهد. و یا می فرماید: 

.)		  :				  ,			 )حِکمت  موقعه«  امر  کل  قع  و  موضعه  امر  کل  ...فضع   « 

     “ العادل؛ هو الذی لا یمیل به الهوی فیجور فی الحکم” )ابن منظور, 				: 			(.} عادل؛ 

ک�صی است که هوای نفس او را به خود نمی کشاند تا اینکه در مقام حِاکمیت ستم روا دارد{.

عدل به معنا و مساوی با حق:

عدل هم در حِوزه تکوین و هم در حِوزه تشریخ با حِق برابر است )موسوی, 				: 	(.  

چنانچه در قرآن کریم در حِوزه تکوین آمده است: ” و ما خلقنا السموات و الارض و مابینهما 

الا بالحق“ ) حجر/ 		(. } ما آسمان  ها و زمین  و مابین آن دو را جز به حِق ) و حِکمت و هدفی 

خاص( نیافریدیم{.

عدالت عبارت از حِریت وجدان یا آزادی درونی است که در آن هم قوای ن هانی بشر آزاد 

گردد و هم بر شهوات غالب آمده، و در برابر آن خضوع نکند )سیدقطب, 				: 		(.

عدالت از دیدگاه عارفان:

اى درويش! شيخ سعد الدين در حِق اين صاحِب زمان كتاب  ها ساخته است، و مدح وى 

بسيار گفته است. فرموده است كه علم به كمال و قدرت به كمال دارد. تمامت روى زمین را 

در حِكم خود آورد، و به عدل  آراسته گرداند. كفر و ظلم را به يك بار از روى زمین بردارد. 

تمامت گنج  هاى روى زمین بر وى ظاهر گردد )نسفی, 				: 		(.

عِّذَْلُِ  وََ هُُوَْ عََلَى  صَِرِاطٍٍ 
ْ
ال مُِرُِ يَّ�ِ

ْ�
ا عِالَى-: وََ مِّنَنْ يَّيّ هُ- يَّ� الُ اللَّ� صراط مستقيم طريق عدالت است؛ قَ�

هَّوْى  
ْ
عُِوْا ال نَ�ِ

ئْ��َ لَا يَّ�َ مٍَ) نحل/ 		( . و با متابعت اهواى  متفرّقه استقامت ممكن نباشد قَنَ يَي قُ�ِ مُِسَْيَ�َ
 طريق عدالت مسلوك باشد و زيغ 

ّ
وْا) النساء / 			(. پس هر گاه كه در سیر إِلى اللّه

ُ
عِْذَِل نَّنْ يَّ�َ

َ�
ا

و انحراف و ميل به طريق  تفريط و افراط از نفس برخیزد نور محبّت در دل پديدار شود و 

آفتاب توحِيد از افق اعلاى عالم روح طلوع كند )کاشانی, 				: 			(.
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ابن سينا اين پرسش را چنین پاسخ مى دهد: »چون براى عموم مردم قبول دعوت بامور 

نفس  جنبش  و  مى باشد  آن ها  غريزه  و  طبع  خلاف  امرى  حِكم  در  اجتماعى   عدالت   و  خیر 

حِيوانى بر نفس ناطقه آن ها برترى دارد، دعوت انبياء را جز بقهر و ترس قبول نخواهند 

كرد. بدين علت بايستی براى آن ها تمام احِوال نيكوكَاران و بدكَاران را در روز بازپسین بيان 

معانى عقلى  كه  همان طور   ... و مجسم گردد  ظاهر  آن ها  بر  عالم  آن  بطور مسلم  تا  نمود 

بهترين صورتى است كه مردم عامى مى توانند در  انبياء آن ها را فرشته خوانند  محض كه 

يا  انبياء عامه  مردم را به مژده و ثواب و انذار و عقاب  ذهن مجسم سازند؛ بهمین سبب 

تشويق و تهديد اميدوار كرده اند )همدانی, 				: 		(.

عرفان و تصوّف به معناى واقعى پديد آورنده يك عدالت  اجتماعى  و بوجود آورنده يك 

دنياى با صفا و صميميت دور از كشمكش هاى مادّى است، در صورتى كه منشأ دنيا دارى 

و عوام فريبی و نیرنگ نشود ... همین آلودگي ها كه از مدّعيان كَاذب ظاهر شد تيشه به ريشه 

عرفان زد )قمشه, 				: 		(.

هرکـــه ظالم تـــر چَهـــش باهول تـــرچـــاه مظلـــم گشـــت ظلـــم ظـــالمان
ـــد ـــو رمی ـــو از ت ـــم ت ـــی خص ـــو پیل ـــر ت بـــکار امـــروز تخـــم عـــدل و احســـانگ
ــالمان ــه عـ ــد جملـ ــن گفتنـ ــن چنیـ بترایـ را  بتر  اســـت  فرمـــوده  عـــدل 
رســـید ابابیلـــت  طیـــرا  جـــزا  اعلـــمنـــک  الله  و  بـــدروی  فـــردا  کـــه 

)افلاکی, مناقب العارفین, 				: 		(

تسـت شمشـیر  روان  آب  را  ملـک  تو درخت عدل بنشان بیخ بدخوا هان بکنجویبـار 
)حِافظ خ. ش., 				: 		(

عدل یکی از اسماء الهی: . 	

مولانا در ضمن ابیات که در مورد عدل گفته، و یا آن را از آیات و روایات اقتباس 

نموده، عدل را یکی از اسماء الهی دانسته است. و شاهد هم خود الله متعال را گرفته 

است. و چون عرفان و عارفان معتقد به وحِدت وجود شخ�صی اند، تن ها وجود را به 

خداوند اطلاق می کنند و بقیه موجودات و مخلوقات را تجلی و سای های اسماء الهی 

می داند، از اینرو  مولانا می گوید: "  هر ك�صی را: اشارت است به آن چه گفتيم كه چه 
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درين نشاه و چه در آن نشاه، بع�صی در تحت اسماء لطفيّه، و بع�صی در تحت اسماء 

نا بِفَضلِكَ وَ لا 
ْ
قهريّه اند. و همه عدل است. اين است كه در دعا مى گويى: رَبَنا عامِل

نا بِعَدْلِكَ“. و عدل را یکی از اسمای الهی می داند: 
ْ
عامِل

ُ
ت

ـــت ـــاهد آن اوس ـــت و ش ـــدل اس ـــق ع ـــام ح ـــتن ـــم دوس ـــن رو چش ـــت زي ـــاهد عدلس ش
)				 /	(

عاقبت بخیری عدالت: . 	

مولانا در » شرح و تفسیر دعای آن دو فرشته که هر روز بر سر هر بازاری منادی می 

کنند«، می گوید که عدل به معنای بخشش اموال به هر ک�صی نیست، یعنی هر اموالی 

را هم انسان حِق ندارد که برای ک�صی بدهد، و از آن طرف اموال را، هم به هر ک�صی 

حِق ندارد داده شود، چنانچه می سراید: 

کرد عدل  کو  یاغیای،  غلام  کردچون  بذل  یاغیانش  بر  شه  مال 
اهـــل غفلـــت اســـت انـــذار  استدر نبـــی  حسرت  انفاق  هاشان  همه  کان 
ــاه ــزد شـ ــی و دادش نـ ــن یاغـ ــدل ایـ ســـیاهعـ روی  و  دوری  فزایـــد؟  چـــه 

)				-				 /	(

غلام عصیانگر و یاغی که مال شاه را بر دشمنان شاه بذل می کند. شگفتا، که این 

غلام نادان، این را عین عدالت می پندارد. و برای شرح بیشتر نگاهی به بیت بعدی می 

کنیم، چنانکه خداوند در قرآن کریم، غافلان و مشرکان را تهدید فرمود که: انفاق 

آنان در روز رستاخیز ثمری جز حِسرت و اندوه ندارد. } در آیه 		 سوره انفال آمده 

: » کافران اموال خود را انفاق می کنند تا اینکه راه خدا را به روی بندگانش  است 

ببندند. پس بزودی مال هاشان بر سر این پندار یاوه برود و حِسرتش بر دل آن ها ماند 

این این غلام سرکش در نزد شاه چه  . عدل و داد موهوم  آنگاه مغلوب شوند«{  و 

چیزی فزاید؟ مسلما روسیاهی و دوری از بارگاه او را افزاید )زمانی, 				: جٍ	 			(. 

 " المومنین ع است که فرمود:  امیر  در حِالی که عدل و عدالت همان کلام حِضرت 

این   .)				  ،			 )حِکمت  خودش"  جای  سر  بر  چیز  هر  گذاشتن  یعنی  عدالت 

جاست که حِاکم عادل و یا اجرا کننده عدالت عاقبت بخیر و  سعادتمند می شود.

عدالت اجتماعی نگهبان آرزو  های مردم: . 	

عدالت اجتماعی نگهبان آرزو  های مردم است. این عدالت اجتماعی فارغ از جنسیت 

و فارغ از محدوده  های جغرافیای است که مردم به وسیله آن می تواند به کرامت ها 
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در  خویش،  تمایلات  بنابر  انسان  ها  آید.  نایل  خویش  انسانی  حِقوق  های  و  حِق  و 

صدد تعرض و بالابرتری بر دیگران هستند که این عدالت و عدالت جتماعی است 

پاسبانی می کند.  یا مورد ظلم واقع شدن جلوگیری و  از زیر سلطه قرار گرفتن  که 

مولانا در داستان » حِکایت دیدن درویش جماعت مشایخ را در خواب و درخواست 

روزی« می گوید : 

او همی دانست کآن کو عادل است      فارغ است از واقعه، ایمن دل است

کام  هـــا پاســـبان  باشـــد  ـــاعـــدل  ـــام  ه ـــر ب ـــان ب ـــک زن ـــب چوب ـــه ش ـــه ب ن
) 	/			 و 			(

یعنی هر ک�صی که دادگر به معنای واقعی است باشد، از حِوادث ناگوار آسوده خاطر 

و در امان است. در بیت اول مولانا اشاره به ابراهیم ادهم کرده که وی یقین داشت، 

ک�صی که دادگر است از حِوادث ناگوار در امان خواهد بود.  نگهبانِ آرزو ها و مقاصد 

آدمی عدالت و عدالت اجتماعی است. نه پاسبانانی که شب  ها بر روی بام  ها چوب 

بر طبل می کوبند )زمانی, 				: 	، 			(.

تحقق عدالت اجتماعی مشروط بر  کشتن سر نفس ستمگر: . 	

عدالت اجتماعی زمانی تحقق پیدا می کند و زمانی بالای همه رعایت می گردد که اجرا 

کننده آن، سرنفس ستمگر خویش را بریده باشد.  چون انسان در دورن خویش، یک 

تعداد قوه های دارد که در زمان اجرای کاری، حِتی در مقابله بر می خیزد. مثل همین 

اجرای عدالت؛ نفس ستمکار در درون انسان کمین کرده و در هنگام دادن حِق به 

حِقدار بر اثر جنون و دشمنی، مانع اجرای آن می گردد.

مولانا، در داستان » حِکایت آن شخص که در عهد داوود نبی شب و روز دعا می کرد« 

مطالبی را در این باب بیان می کند.:

کسـی دانـد،  کـی  مظلـوم  از  کـو بـود سـخره هـوا همچـون خسـی؟ظـالم 
بـرد پـی  کـس  آن  مظلـوم،  از  بـردظـالم  خـود  ظلـوم  نفـس  سـر  کـو 
خصـــم مظلومـــان بـــود او از جنـــونور نـه آن ظـالم کـه نفس اسـت، از درون

)				-				 /	 (

زیرا ک�صی که هچون خس و خاشاکی بی مقدار، مقهور هوای نفس خود باشد کی می 

تواند قوه تمیز و تشخیص بدست آورد و ظالم را از مظلوم باز شناسد؟ یعنی نمی 

تواند تشخیص دهد. ک�صی می تواند ظالم را از مظلوم باشناسد که سر نفس ستمگر 
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خود را بریده باشد. بنابراین ک�صی که مقهور هوا های نفسانی است، قدرت تشخیص 

ظالم را از مظلوم ندارد. زیرا اغراض نفسانی و هوا های شیطانی حجاب دیده باطن 

شود.  و الا آن نفس ستمکار که در باطن انسان کمین کرده بر اثر جنون، دشمن هر 

مظلومی است )زمانی, 				: 	، 			(. 

عدالت اجتماعی پدیدآوردنده زیبایی.. 	

زیبای یکی از امیال  های فطری انسان است که انسان فطرتا به آن میل دارد. و هیچ 

نیازی به کسب و حِصول آن ندارد. از بدو تولد که تا جدا شدن روح از بدن، انسان 

میل بی حِد ومرزی به زیبای دارد. و عدالت اجتماعی یکی از پدیده  های است که در 

جامعه انسانی، احِیاگر مجدد زیبایی است و آنرا برای بار دوم، به بهترین شکل ممکن 

تجدد خلق می کند.

گوید:  می  و  بیند،  می  زیبایی  عینک  با  را  عدالت  که  است  کسانی  از  یکی  افلاطون 

عدالت كه خوب است )چه عدالت اخلاقى در فرد و چه عدالت  اجتماعى  در جامعه( 

به اين دليل خوب است كه منشأ توازن مى شود و ايجاد زيبايى مى كند. جامعه اى كه 

در آن عدالت باشد زيباست. و همان حِس زيبايى جويى بشر است كه او را عدالتخواه 

بايد  كرده است. انسان اگر بخواهد انسان باشد و به خصلت هاى انسانى برسد، 

احِساس زيبايى را در خود تقويت كند؛ ريشه اش زيبايى است.البته او توجه دارد كه 

زيبايي هاى انسانى آن زيبايي هاى معنوى است  )مطهری م. آ., 				: 		(.

مولانا در این تعیبر که عدالت اجتماعی) یکی از معانی عدالت اجتماعی بعد شکلی آن 

است که در این جا همین بعد در نظر است(  پدیدآورنده زیبایی است، اشاره های 

در  که  دارد  فرکان�صی  بعد  یک  متعددی،  ابعاد های  بنابر  انسان،  دارد.   توجه  قابل 

جلب و جذب افراد کمک می کند و هر موقع و در هر مکانی، اگر همخوانی داشته 

باشد، بدون شناخت و یا شاخصه قبلی، یکدیگر را جذب و مراودت می کند. آنچه 

که مولانا در این دو بیت آورده، نیز اشاره به آن دارد. همخوانی حِضرت محمد ؟ص؟ 

با یاران و همخوانی بوجهل با همطارانش. و از طریف دیگر، این خود نوعی از زیبای 

که عدل و عدالت پدیدآورنده آنست. یعنی توازن قابل توجه به میان آمده است.

بـقهـر كسـى را جفـت كـرده عـدل حـق جنـس  را  بـق  و  پيـل  بـا  را  پيـل 
چاریـار مجلـس،  بـه  احمـد  ذوالخمـــارمونـس  و  عتبـــه  بوجهـــل، 

) 	/ 				 و 				(
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عدل الهی هر ک�صی را قرین و همتای خود کرده است. فیل، هتمای فیل است و پشه، 

همتای پشه. چنانکه مثلا همدم و همشین حِضرت محمد ص چ هار صحابی بودند و 

همدم و همنشین ابوجهل، عتبه بود و ذوالخمار. چ هار صحابی عبارت از : حِضرت 

ابوبکر، حِضرت عمر، حِضرت عثمان و حِضر علی ع اند. عتبه بن ربیعه از سران 

مشرک قریش که در جنگ بدر کشته شد. ذوالخمار لقب سبیع بن حِارث بن مالک 

ثقفی از گردنکشان دوره جاهلیت عرب، او بعد از فتح مکه در جنگ حِنین توسط 

سپاهیان حِضرت محمد ص کشته شد )زمانی, 				: 	، 			(. پس عدالت اجتماعی 

در شکل هم زیبای خاص خود را دارد که این شکل ظاهر تحقق آن به شکل واقعی 

خبری  نیز  آن  زیبای  از  مسلما  نشود،  پیاده  جامعه  در  اجتماعی  عدالت  اگر  است. 

نخواهد بود.

عدالت اجتماعی در پی تحقق حِق مظلومان: . 	

امروزه ج هان، در یک اقیانو�صی از موضوعات غرق اند، از جهت های ابرد قدرت  ها، 

قدرتنمای می کنند و تسلیحات خود را در کشور های فقیر به مرحِله آزمایش در می 

آورند و آسیب های جبران ناپذیری برای آن مردم به بار می آورند. و از طرف دیگر، 

سازمان ملل در دست همین ابر قدرت های ج هانی است که امروزه بلندگوی حِقوق 

بشر و عدالت اجتماعی است. این خود پارادوک�صی است که ج هان در آن به دور خود 

می پیچد. امروزه ج هان به سوی ناکجا آباد روان است که جنگ  های به اسم دافاع 

از حِقوق و عدالت اجتماعی سر می دهد، در حِالی که همان جنگ را در خانه و کشور 

مردم فقیر و مظلوم ج هان راه انداخته و از راه دور نظارهگر است و با صدای بلند 

از عدالت و حِقوق حِرف می زند. 

نبود  صورت  در  ایمان،  و  دین  به  گردد  می  بر  موضوعات،  این  اکثر  بنابراین،  پس 

ایمان، انسان تابع نفس اماره می شود و هر کاری که بخواهد انجام می دهد. زمانی 

انسان می تواند جلو نفس اماره خویش را بگیرد که یک واعظ درونی داشته باشد، که 

همان ایمان است. شهید مطهری می گوید : " پس معلوم مى شود كه اخلاق، عدالت  

اجتماعى ، امنيت اجتماعى، انسانيت، همه سرمايه  هايى هستند كه به دست آوردن و 

حِفظ اين ها سرمايه ديگرى لازم دارد كه نامش ايمان است" )مطهری م. آ., 				: 

.)		

برخوردار  صالح  اجتماع  از  آن  شود،  پیاده  جامعه  در  اجتماعی  عدالت  که  وقت 
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خواهد شد. این اجتماع صالحی از مقاصد دستگاه آفرینش است که خداوند متعال 

آنرا خواسته و می خواهد. چنانچه علامه طباطبای می گوید : " اما درباره آن چه گفته 

بشر عدالت   شد كه  متذكر  بايد  آخر(،  )الى  نمى پذيرد  را  دين  امروز  كه ج هان  شد 

اجتماعى  و صلح و صفا و اجتماع صالح را نیز نمى پذيرد، با اين كه دنيا، شب و روز 

نايل  خود  مقصد  به  كنون  تا  دوره انسانيت  اول  از  و  مى كوشد  آن ها  استقرار  براى 

نشده، در صورتى كه اجتماع صالح بى ترديد از مقاصد دستگاه آفرينش است و اگر 

از راه نبوت نیز تأمین نشود، از راه فكر بى شبهه بايد تأمین شود" )طباطبای, 				: 

 .)		

هر چند فیلسوفان غرب معتقد به عدالت به معنای واقعی آن نیست. اما شهید در 

مجموعه آثارشان نظر نیچه و ماکیاولی را مورد نقد قرار داده است. آن ها می گویند: 

" عدالت اختراع مردمان زبون است. مردمان زبون و ضعیف، وقتی که در مقابل اقویا 

قرار گرفتند، چون زور نداشتند که با اقویا مبارزه کنند، آمدند کلمه » عدالت« را 

 : این فیلسوفان می گویند  نتیجه  خلق و اختراع کردند که عدالت خوب است. در 

اصلا بشر به عدالت ایمان و اعتقاد ندارد". اما شهید مطهری این نظریه را مورد نقد 

قرار داده و عدالت را از دو فرایند برر�صی کرده است، اول اینکه از روزنه دینی وارد 

شده و بنابر سوره حِدید آیه )		( که خداوند می فرماید : همانا ما پیامبران خود را با 

به  تا مردم  نازل کردیم  میزان عدل  و  کتاب  ایشان  با  و  و معجزات فرستادیم  ادله 

راستی و عدالت گرایند. که اینجا شهید مطهری یکی از اهداف ارسال رسولان را تامین 

عدالت اجتماعی می پندارد. و دوم از روزنه فطری بودن عدالت در وجود انسان وارد 

شده. این فطری جواب برای کسانی است که ممکن عقاید خا�صی به ادیان نداشته 

باشد، بلکه انسانیت قبول می کند. ایشان بیان می کند که انسان یک تعداد فطریاتی 

دارد که نیاز به دلیل و بر هان ندارد که انسان آنجا سوال کند که چرا؟ مثل که یک 

انسان از نقا�صی خوش می آید و ک�صی سوال که چرا از این نقا�صی خوش تان آمده؟ 

بنابراین عدالت از جمله فطریات انسان است و هر انسان به آن تمایل دارد )مطهری 

م. , 				: 		(.

مـــدد عـــالم  در  مرداننـــد  ــدشـــیر  ــان رسـ ــان مظلومـ ــان کافغـ ان زمـ
ــون رحمــت حــق مــی دونــدبانـــگ مظلومـــان ز هـــر جـــا بشـــنوند آن طــرف چ
ـــان ـــد ام ـــن خواه ـــی در زمی ـــر ضعیف آسمـــانگ ســـپاه  در  افتـــد  غلغـــل 
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مولانا عدالت به معنای واقعی کلمه، در فطری بودن آن اشاره دارد و در آنجا که می 

گویند زمانی که شیر مردان صدای مظلومان را می شنود، به طور ناخدا آگاه به طرف 

معقوله  های  چون  برگرداند.  برایشان  آن  حِق  بتواند  تا  کند  می  حِرکت  مظلومان 

فطری در اختیار انسان نیست، و انسان بر آن ها کنترول ندارد که خواست کنترول 

کند و نخواست کنترول نکند. اصلا انسان هیچ اختیار در مقابل معقولات فطری 

ندارد، بدون چون چرا حِرکت می کند و دنبال آن می رود. و این فطری بودن، نه علت 

دارد و نه دلیل. بنابراین یکی از آن معقولات فطری عدالت است که انسان  ها بدون 

علت و دلیل، دنبال رو و خواستار آن است. چون عدالت فطری است، زمانیکه که 

یا تندبادی  یک انسان صدای مظلومی را می شنود بدون چون و چرا، مثل باران و 

خود را می رساند.

التزام استحقاق در عدالت اجتماعی: . 	

کند. چون  می  پیدا  راه  آن  در  استحقاق  که  از مواردی است  یکی  اجتماعی  عدالت 

استحقاق از مباحِثی است که استعداد و توانای در پی دارد، اینطور نیست که همه 

عمل  مرحِله  به  و  شکوفا  خودش  استعداد  که  ک�صی  هر  باشد،  کاری  هر  مستحق 

آن  " مزد  او مستحق می شود. چنانچه سعدی میفرماید:  آنوقت است که  رساند، 

گرفت جان برادر که کار کرد" )سعدی, بی تا: 		(.  مولانا معتقد است که این ج هان 

دارای نظام و قاعدمند است و هرک�صی حِق آن را ندارد که از هر جای بیاید و آنچه را 

که استحقاق ندارد، بردارد و بخورد. و درست آنست که واقعیت  ها را بپذیریم که 

چنانچه حِضرت علی ؟ع؟ فرموده بود " هر چیزی را سر جای خودش باید قرار داد 

یعنی آنکه استحقاق دارد، داده شود. 

عدل قسام و قسمت کردنیست     ای عجب که جبر نی و ظلم نیست. )	/ 				(

و چنانچه این موضوع از آن لحاظ قابل توجه است که مال انسان به مثابه خون 

انسان است، اگر ک�صی مستحق چیزی نباشد، آن را بردارد، اینجا اولا که ظلم شده، 

دوما حِق ک�صی را که مستحق آن بوده گرفته و این مال گرفته شده به مثابه خون آن 

و  است  مستحق  که  ک�صی  واقع  در  یعنی  پس  شود،  می  حِساب  مستحق  شخص 

استحقاق به آن تحقق پیدا نکند، گویا آن شخص را کشته اند، که این موضوع اشد 

بی عدالتی است . و اگر عکس آن قضیه شود، یعنی هر چیزی به جای خودش ن هاده 

شود، اینجاست که عدالت اجتماعی تحقق یافته است.
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بـــرد راه  از  خلـــق  خـــون  خورنـــده  نبردای  ایشـــانت  خـــون  آرد  نـــه  تـــا 
یمیـــنمـــال ایشـــان خـــون ایشـــان دان یقیـــن در  آیـــد  زور  از  زانکـــه 

)	/ 			و 			(

نتیجه گیری  
عدالت اجتماعی یکی از محور های اسا�صی جامعه است که جامعه مبتنی بر آن، محکم 

باور کرده و  انسان ها روی حِکام  این عدالت اجتماعی است که  و استوار خواهد ماند. و 

آن ها را مستولی خویش قرار می دهد. مولانا یکی از بزرگ ترین عارفان، در کتاب مشهورش 

مثنوی معنوی، به موضوع عدالت اجتماعی و اهمیت آن پرداخته است. او عدالت اجتماعی 

را استحقاقی و گذاشتن هر چیز را در جای خودش می داند. اگر عکس آن عمل شود و هر 

چیزی به هر موضعی گذاشته شود، آنرا ظلم خوانده و بی عدالتی می گوید.

مولانا در محبث عدالت اجتماعی، اساسیترین موضوع که در آن تاکید دارد و عدالت 

اجتماعی را بر آن مبتنی می داند؛ مسئله استحقاق است. چون خداوند برای هرک�صی ظرف 

وجودی مشخ�صی عطا نموده و بنابر آن ظرف ها از انسان توقع عمل دارد. مولانا در بحث 

عدالت اجتماعی، روی این موضع استحقاق خیلی تاکید ورزیده و عدالت اجتماعی را بر آن 

استوار می داند. بنابراین، عدالت چیزی متفاوت از مساوات تلقی می شود. و مولانا بنابر 

موضوع استحقاق و "گذاشتن هر چیزی در جای خودش" را عدالت می داند و سپردن هر 

چیزی به هر ک�صی را ظلم و ب یعدالتی تلقی می کند.
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